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مقدمه‌:

فرش‌ دستبافت‌ ايران‌ طي‌ سالهاي‌ اخير به‌ سبب‌ نقش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كه‌ در ايجاد اشتغال‌، كسب‌ درآمد ارزي‌ براي‌ كشور و معرفي‌ ذوق‌، احساس‌ و استعدادي‌ كه‌ بافندگان‌ هنرمند ما به ‌جهانيان‌ داشته‌اند مورد توجه‌ شديد قرار گرفته‌ است‌.

لذا در اين‌ راستا رمز ماندگار شدن‌ فرش‌ بافي‌ در جامعه‌ طي‌ قرون‌ متمادي‌ آن‌ است‌ كه ‌هنرمندان‌ فرشباف‌ ما هنگام‌ بوجود آوردن‌ يك‌ تخته‌ فرش‌ نفيس‌، دنيائي‌ از ذوق‌ و احساي‌ را با سرپنجه‌هاي‌ طلائي‌ خويش‌ ابداع‌ مي‌كنند و تار و پود زندگي‌ خود را با آنچه‌ كه‌ مي‌بافندپيوند مي‌زنند و شاهكار هنري‌ را خلق‌ مي‌كنند تا مصاديق‌ هنر نزد ايرانيان‌ است‌ و بس‌ راهمچنان‌ در جهان‌ هويدا سازند و آن‌ را حفظ نمايند.

بنابراين‌ شايسته‌ است‌ در احياء فرشها و طرحهاي‌ قديمي‌ و سنتي‌ در استان‌ و سراسر كشورمان‌ گامهاي‌ مؤثري‌ را برداشت‌ تا انشاءالله‌ براي‌ شناسان‌ قدر و منزلت‌ فرش‌ ايراني‌ و حفظ ارزشهاي‌ هنري‌ و روشن‌ كردن‌ ابعاد گسترده‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌ تحقيقاتي‌ انجام‌شود تا چراغي‌ فرا راه‌ هنرمندان‌ و مسئوليت‌ دست‌اندركار فرش‌ كشور باشد و بتوانيم‌ درحفظ ارزش‌ هنري‌ فرش‌ دست‌ بافت‌ ايران‌ باطرحها و نقشه‌هاي‌ اصيل‌ ايراني‌ و همچنين‌ درفائق‌ آمدن‌ بر مشكلات‌ و موانع‌ توليد، صادرات‌ فرش‌ بكوشيم‌.

اميد است‌ با اينگونه‌ تلاشها در توسعه‌، رشد و بهبود كيفيت‌ فرش‌ دستباف‌ ايراني‌ گامهايي‌هر چند كوچك‌ برداشته‌ باشيم‌.
انشاءالله‌

تاريخچه‌ :

واژه‌ قالي‌:

در نوشته‌هاي‌ بازمانده‌ از زبان‌ پهلوي‌ براي‌ قالي‌ نفيس‌ واژه‌ (بپ‌) يا (بوپ‌) و براي‌ فرش‌ ونمد واژه‌ (نمت‌) و براي‌ فرش‌ جامه‌ و بستر واژه‌ (ويسترگ‌) آمده‌ است‌ كه‌ واژه‌ اخير از(وبسترتن‌) به‌ معني‌ گستردن‌ مي‌آيد.(1)

معناي‌ (بوپ‌) در لغتنامه‌ دهخدا چنين‌ آمده‌ است‌ (فرش‌ و بساط خانه‌... فرشي‌ كه‌ آن‌ راانبوب‌ نيز مي‌گويند در ارمني‌، بوب‌ و در پهلوي‌ بوپ‌(2)

در تاريخ‌ طبري‌ از ابوجعفر طبري‌ (حدود 310-226 ه' ق‌) و ترجمه‌ و تأليف‌ ابوعلي‌ محمدبلعمي‌ (352 ه' ق‌) واژه‌ بساط مترادف‌ فرش‌ آمده‌ است‌ و آنجا كه‌ فرش‌ بهارستان‌ سخن‌مي‌رود كه‌ در حمله‌ اعراب‌ به‌ كاخ‌ تيسفون‌ بدست‌ آمده‌ چنين‌ آمده‌ «بساطي‌ يافتند از ريب‌،شصت‌ ارش‌ اندر شصت‌ ارش‌»
در معجم‌البلدان‌ از ياقوت‌ حموي‌ (اوايل‌ قرن‌ 7 ه' ق‌) و نزهه‌القلوب‌ حمدالله‌ مستوفي‌ (750 ه'ق‌) از قول‌ ابوعون‌ صاحب‌ كتاب‌ الزيج‌ چنين‌ آمده‌ است‌.

در قالي‌ قلا فرشي‌ بافته‌ مي‌شود كه‌ آن‌ را قالي‌ مي‌نامند و قالي‌ نسبت‌ اختصاري‌ است‌ به‌شهرقالي‌ قلا و قالي‌ قلا شهري‌ است‌ در ارمنستان‌ كبير...از عهد انوشيروان‌ كه‌ هنوزارمنستان‌ بدست‌ ايرانيان‌ بود تا اسلام‌ آمد... (ارميينانس‌) يكي‌ از مردم‌ ارمنستان‌ زمام‌حكومت‌ را در دست‌ گرفت‌ پس‌ از وي‌ زني‌ به‌ حكومت‌ رسيد به‌ نام‌ (قالي‌) و شهري‌ آن‌ را (قالي‌قلا) ناميد كه‌ به‌ معناي‌ احسان‌ قالي‌ است‌.(3) كارشناسان‌ و محققان‌ ديگري‌ واژه‌ قالي‌ راازقالين‌ مي‌دانند در مراكز مختلف‌ با لهجه‌ها و گويش‌هاي‌ محلي‌ به‌ گونه‌هاي‌ مختلفي‌ چون‌ كالي‌و كالين‌ به‌ كار مي‌رود.(4)

سابقه‌ قالي‌ بافي‌

سابقه‌ فرش‌ را در جهان‌ مي‌توان‌ به‌ آغاز تمدن‌ بشري‌ مربوط دانست‌ يعني‌ از زماني‌ كه‌انسان‌ دانست‌ روي‌ زمين‌ سرد و ناهموار نمي‌تواند زندگي‌ كند بنابراين‌ از پوست‌ حيوانات‌شكار شده‌ و سپس‌ از پشم‌ و موي‌ حيوانات‌ براي‌ نرم‌ كردن‌ محل‌ زندگي‌ خود بهره‌ گرفت‌. پس‌از فراگيري‌ روش‌ تنيدن‌، تهيه‌ حصير و بورپا آغاز روش‌ بافندگي‌ بود، كه‌ توسط انسانهاي‌قديم‌ به‌ كار رفت‌ از بافت‌ نخستين‌ قاليچه‌ها و اينكه‌ چه‌ قومي‌ در ابتدا به‌ اين‌ كار مبادرت‌ كرده‌اطلاع‌ موثقي‌ در دست‌ نيست‌، زيرا قاليچه‌ها به‌ لحاظ ساختار طبيعت‌ شان‌ در اثر نفوذ رطوبت‌و حشرات‌ آسيب‌ مي‌بينند و نابود مي‌شوند.

قطع‌ يقين‌ بايد فرشبافي‌ را فرآيند و سير تكامل‌ بافندگي‌ و هنر نساجي‌ دستي‌ ايرانيان‌ عهد قديم‌ دانست‌ چرا كه‌ با مطالعه‌ روي‌ نقوش‌يها برروي‌ سنگها حك‌ شده‌ است‌. مي‌توان‌ به‌پيشرفت‌ اين‌ فن‌ در ميان‌ انسانهاي‌ عصر حجر پي‌ برد.

مرتضي‌ رواندي‌ در كتاب‌ اجتماعي‌ به‌ نقل‌ از تاريخ‌ تمدن‌ ويل‌ دورانت‌ مي‌نويسد(ج‌ 7 ص‌62)
انسان‌ پس‌ از ساختن‌ سوزن‌ و سنجاق‌، به‌ كار بافندگي‌ پرداخت‌ و چون‌ به‌ اين‌ قانع‌ نبودكه‌ با پوست‌ حيوانات‌ خود را بپوشاند و يا با پشم‌ گوسفند و الياف‌ گياهان‌ لباسهايي‌ براي‌خود تهيه‌ نمايد... رفته‌ رفته‌، اليافي‌ كه‌ به‌ كار مي‌برده‌ نازكتر و ظريفتر شده‌ و حالت‌ رشته‌ نخ‌را پيدا كرده‌ و در اين‌ هنگام‌ است‌ كه‌ بافندگي‌ از مهمترين‌ هنرهاي‌ مخصوص‌ زنان‌ گرديده‌است‌، دوكها و ماسوره‌هايي‌ كه‌ در ميان‌ آثار عصر حجر به‌ دست‌ آمده‌، به‌ خوبي‌ نشان‌ ميدهد كه‌ صنعت‌ عظيم‌ بافندگي‌ ريشه‌ بسيار دوري‌ دارد. همين‌ نويسنده‌ در بخش‌ ديگر از تاريخ‌طبري‌ نقل‌ مي‌كند «... و چون‌ خدابرهنگي‌ آدم‌ و حوا را بديد، بفرمود تا يك‌ گوسفند از هشت‌جفتي‌ كه‌ از بهشت‌ فرود آورده‌ بود بكشند و او گوسفند بگرفت‌ و بكشت‌ و پشم‌ آن‌ را برداشت‌و با حوا ببافتند. آدم‌ براي‌ خود جوبه‌اي‌ و حوا براي‌ خود پيراهن‌ و روسري‌ كرد و آن‌ رابپوشيدند.(5)

همچنين‌ در حفاريهاي‌ باستان‌ شناس‌ شهر سوخته‌ در شرق‌ ايران‌ يك‌ تكه‌ پارچه‌ بافته‌بي‌نظير كشف‌ شده‌ است‌ كه‌ از لحاظ فنون‌ بافت‌ نشان‌ دهنده‌ اوج‌ پيشرفت‌ بافندگي‌ ايرانيان‌ درروزگار كهن‌ مي‌باشد كه‌ در رنگ‌آميزي‌ آن‌ دو رنگ‌ بكار رفته‌ و ساختمان‌ آن‌ داراي‌ بافتي‌يكنواخت‌ و مواد بافت‌ آن‌ از پشم‌ حيوان‌ است‌، اين‌ نمونه‌ منحصر به‌ فرد متعلق‌ به‌ 2400 سال‌قبل‌ از ميلاد است‌، با كشف‌ اين‌ بافته‌ مي‌توان‌ به‌ ساخت‌ و استفاده‌ از ابزارهاي‌ بافندگي‌ از قبيل‌ميلهاي‌ بافتني‌ چوبي‌ و قلابهاي‌ بافتني‌ و همچنين‌ كاربرد ساير ملزومات‌ فني‌ اطمينان‌بيشتري‌ يافت‌.(6)

اما ابزارهاي‌ ويژه‌ قالي‌ باف‌ نيز در سالهاي‌ اخير توسط دكتر علي‌ حصوري‌ كشف‌ وشناسايي‌ گرديده‌ كه‌ بنابه‌ اظهار ايشان‌ اين‌ اشياء متعلق‌ به‌ دوره‌ مفرغ‌ يا عصر آهن‌ مي‌باشد،با مقايسه‌ اين‌ اشياء با شكل‌ و فرم‌ ابزارهاي‌ قالي‌بافي‌ امروز كه‌ در مراكز مختلف‌ كشور مورداستفـاده‌ قرار مي‌گيرند مي‌توان‌ قدمت‌ فرشبافي‌ كه‌ نزد ايرانيان‌ از هزاره‌ سوم‌ تا هزاره‌ دوم‌ق‌. م‌ تخمين‌ زد.

استفاده‌ از بوريا (حصير) بافته‌ شده‌ از ني‌ در بين‌النهرين‌ بين‌ هزاره‌ 405 ق‌. م‌. متداول‌ بوده‌است‌ و بافت‌ گليم‌ تا سده‌ 15 ق‌. م‌ به‌ مرحله‌ تكامل‌ رسيده‌ بود. بعلاوه‌ مورخين‌ متعددي‌ دركتابهاي‌ تاريخ‌ و اديان‌ به‌ فرشبافي‌ اشاراتي‌ نموده‌اند.

نيكولاس‌ فاكر در كتاب‌ قالي‌ ايران‌ و ديگر قاليهاي‌ مشرق‌ زمين‌ مي‌نويسد:

در سال‌ 850 ق‌. م‌ شلمنسر سوم‌ (858 ـ 824 ب‌. م‌) پادشاه‌ آشور دستور داد ستوني‌ هرمي‌شكل‌ به‌ افتخارش‌ بسازند و شرح‌ پيروزيهايش‌ را به‌ خط كوفي‌ و با تصاوير گويا برآن‌ نقش‌كنند. در همين‌ نقوش‌ اين‌ هرم‌ فرستادگان‌ كشورهاي‌ همسايه‌ را در حال‌ اشيايي‌ به‌ عنوان‌هديه‌ و خراج‌ نقش‌ كرده‌ بودند از آن‌ جمله‌ نقش‌ در نماينده‌ از كشورهاي‌ همسايه‌ ايلام‌ (درايران‌ جنوبي‌) درحال‌ حمل‌ دو قالي‌ لوله‌ شده‌ ديده‌ مي‌شود.

در كتـاب‌ مقـدس‌ تـورات‌ از كتـاب‌ اگـزود (سرگذشت‌ مهاجرت‌ يهوديان‌ از مصر) در بند 38-8-28 از قالي‌ نام‌ برده‌ شده‌ و اندازه‌ آن‌ 28 آرنج‌ در 4 آرنج‌ ذكر شده‌ (هر آرنج‌ حدود 50سانتي‌متر است‌) يعني‌ اندازه‌ فررش‌ مورد اشاره‌ حدود 2‚14 متر بوده‌ است‌.

گزنفون‌ مورخ‌ و سردار يوناني‌ (آتني‌) (355-430 پ‌. م‌) هنگام‌ ثبت‌ جنگهاي‌ ايران‌ و يونان‌مي‌نويسد: ايرانيان‌ براي‌ اينكه‌ بسترشان‌ نرم‌ باشد قالي‌ زير آن‌ پهن‌ مي‌كردند.

همين‌ مورخ‌ در كتاب‌ ديگرش‌ به‌ نام‌ آناباسيس‌ اشاره‌ به‌ قالي‌ ديگري‌ كرده‌ كه‌ ارزش ‌اقتصادي‌ آن‌ 10 نيائوس‌ (واحد پول‌ يونان‌) بوده‌ است‌.

پرفسور گريشمن‌ باستان‌ شناس‌ فرانسوي‌ مي‌نويسد: ساكنان‌ پهنه‌ ايران‌ در قديم‌برحسب‌ نيازي‌ كه‌ به‌ پوشاك‌ و فرش‌ زير پا داشتند به‌ فنون‌ ريسندگي‌ پارچه‌ و فرشبافي‌ آشنابودند و از پشم‌ گوسفندو موي‌ بز فرش‌ و تن‌ پوش‌ درست‌ مي‌كردند كه‌ نشانه‌ و آثار آن‌ دراشياي‌ پيداي‌ شده‌ از دوران‌ پيش‌ از تاريخ‌ تمودار مي‌باشند و همچنين‌ است‌ آثاري‌ كه‌ در غاركمربند در نزديكي‌ بهشهر پيدا شده‌اند نشانگر اين‌ است‌ كه‌ در حدود 6 هزار سال‌ ق‌ از ميلاد ازپشم‌ گوسفند و موي‌ بز نخ‌ هايي‌ به‌ صورت‌ ساده‌ تهيه‌ مي‌شد و آثار پيدا شده‌ از پشم‌ سيلك‌كاشان‌، تپه‌ حسار دامغان‌ نقش‌ رستم‌، سرپل‌ ذهاب‌ شوش‌ ماكو اين‌ نظريه‌ را تأئيد مي‌كند;

پرفسور آرتور ايهام‌ پوپ‌ از هنرشناسان‌ صاحب‌ نام‌ جهان‌ در كتاب‌ هنر ايران‌ اشاره‌ به‌فرشهاي‌ ايران‌ نموده‌ مي‌نويسد «برخي‌ از فرشهاي‌ ايراني‌ بطور قطع‌ پرزدار بوده‌اند وسپاهيان‌ هراكليوس‌، امپراطور روم‌ شرقي‌ (بيزانس‌) (575-641 م‌) هنگام‌ تصرف‌ دستجرد دراطراف‌ اصفهان‌ در ميان‌ غنائم‌ جنگي‌ تعداد زيادي‌ فرش‌ دستباف‌ با خود از ايران‌ خارج‌كــرده‌اند» در كتابهاي‌ تاريخ‌ حكومت‌ ساسانيان‌ به‌ ويژه‌ در زمان‌ خسرو پرويز ساساني‌(651 ـ 221 م‌) آمده‌ است‌ «در تكامل‌ فن‌ قاليبافي‌ ايران‌ داشته‌ است‌، فرش‌ زربفت‌ بزرگي‌ بوده‌موسوم‌ به‌ فرش‌ بهار خسرو كه‌ حكايت‌ از اوج‌ پيشرفت‌ و تكامل‌ فن‌ قاليبافي‌ ايران‌ داشته‌است‌، فرش‌ مزبور پس‌ از هجوم‌ اعراب‌ به‌ عنوان‌ غنيمت‌ جنگي‌ قطعه‌ قطعه‌ و از ايران‌ خارج‌شده‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ امروزه‌ اثري‌ از آن‌ در دست‌ نيست‌»
اما معتبرترين‌ سندي‌ كه‌ بيانگر قدمت‌ بيش‌ از 2400 ساله‌ فرشبافي‌ ايران‌ است‌ قاليچه‌اي‌است‌ كه‌ در سال‌ 1949 م‌ (1371 ه' ش‌) توسط يك‌ باستان‌ شناس‌ روس‌ به‌ رهبري‌ پرفسوررودنكو در دوره‌ پاذيريك‌ در نواحي‌ شمالي‌ كوهستان‌ آلتايي‌ از نواحي‌ جنوب‌ سيبري‌ مركزي‌واقع‌ در مرز مغولستان‌ پيدا شد اين‌ فرش‌ بعدها به‌ نام‌ محل‌ پيدايش‌ خود پازيريك‌ شهرت‌يافت‌ كه‌ از مقبره‌اي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ شاهزاده‌ سكائي‌ مي‌باشد (قومي‌ كه‌ در زمان‌ هخامنشيان‌(559 ـ 321 ق‌. م‌) در پيرامون‌ ايران‌ مي‌زيستند به‌ دست‌ آمده‌ اندازه‌ فرش‌ 183‚200 سانتي‌مترضخامت‌ پرز آن‌ 2 ميلي‌متر است‌ كه‌ در هر دسيمتر آن‌ 3600 گره‌ بكار رفته‌ است‌ و نقش‌ آن‌ گل‌و بوته‌ آشوري‌ بكار رفته‌ است‌. حاشيه‌ آن‌ نقش‌ جانوران‌ بالدار و گوزنهاي‌ خالدارسواركاران‌ ملبس‌ به‌ لباسهاي‌ هخامنشي‌ كه‌ يك‌ در ميان‌ يكي‌ سوار بر اسب‌ و ديگري‌ پياده‌ دركنار اسب‌ به‌ چشم‌ مي‌خورند. بدين‌ ترتيب‌ هنر قالي‌ بافي‌ در زمان‌ حمله‌ مغولان‌ از بين‌ رفت‌ تا دوران‌ عصر صفويه‌ كه‌ كارگاههاي‌ فرشبافي‌ در دوران‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ صفوي‌ رونق‌ گرفت‌ و بر تعداد آنها اضافه‌ شد و به‌ اوج‌ خود رسيد.(7)

تاريخچه‌ كوتاهي‌ از صنعت‌ فرش‌ ايران‌:

صنايع‌ دستي‌ و از جمله‌ صنعت‌ فرش‌ آميزه‌اي‌ از هنر، خلاقيت‌، تلاش‌ و تجلايي‌ از فرهنگ‌ملي‌ كشور است‌. صنايع‌ دستي‌ و فرش‌ علاوه‌ بر جايگاه‌ ويژه‌ در اقتصاد ملي‌، حاصل‌سرپنجه‌هاي‌ هنرمندان‌ كشورمان‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر جنبه‌هاي‌ قوي‌ نمايانگر ذوق‌ و سليقه‌ايراني‌ نيز مي‌باشد. به‌ همين‌ دليل‌ از ارزش‌ مادي‌ و معنوي‌ زيادي‌ برخوردار است‌ از پشتوانه‌تاريخي‌ بزرگي‌ حكايت‌ مي‌نمايند. با توجه‌ به‌ اهميت‌ فرش‌ در كل‌ صنايع‌ دستي‌ و اين‌ كه‌ درآمدارزي‌ حاصل‌ از مبادرت‌ آن‌ مقام‌ اول‌ را در بين‌ اقدام‌ صادراتي‌ غيرنفتي‌ كشوردار است‌. در اين‌جا تمركز خود را برروي‌ بررسي‌ فرش‌ قرار مي‌دهيم‌.

صنعت‌ فرش‌ در كشور از قدمت‌ هزاران‌ ساله‌ برخوردار است‌. پس‌ از گسترش‌ اسلام‌ درايران‌ در كناره‌ جنوبي‌ درياي‌ خزر، گيلان‌ و مازندران‌ و شهرهاي‌ شمال‌ غرب‌ خوزستان‌ وفارس‌، صنعت‌ فرش‌ متداول‌ بوده‌ است‌.

در قرن‌ 19 م‌ تجارت‌ و صادرات‌ و فرش‌ در ايران‌ رونق‌ گرفت‌ و استانبول‌ پايتخت‌ آن‌ روزتركيب‌ به‌ صورت‌ مركز جهاني‌ براي‌ فرش‌ ايران‌ درآمده‌ بود. هم‌ چنين‌ به‌ دنبال‌ موفقيتهاي‌فرش‌ ايران‌ در بازارهاي‌ جهان‌، سرمايه‌گذاري‌ تجار خارجي‌ در اين‌ صنعت‌ آغاز شد.

امروزه‌ فرش‌ ايران‌ در صحنه‌ جهاني‌ از اعتبار و جايگاه‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌. كه‌ بايددر حفظ اين‌ اعتبار و جايگاه‌ كوشيد.

جايگاه‌ فرش‌ در اقتصاد ملي‌:

مهمترين‌ جنبه‌هاي‌ اقتصادي‌ فرش‌ دستبافت‌ را مي‌توان‌ در اشتغالزايي‌، تحصيل‌ ارز وكمك‌ به‌ بهبود اقتصادروستا دانست‌. فرش‌ دستباف‌ به‌ علت‌ مرغوبيت‌ و كاربري‌ و قيمت‌ تمام‌شده‌ بالاي‌ آن‌، بيشتر، مصرف‌ خارجي‌ داشته‌ و بازار صادراتي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ بازار داخلي‌بسيار گسترده‌تر است‌. بنابراين‌ هرگونه‌ ركود در بازار صادراتي‌ آن‌ منجربه‌ بيكاري‌ وكاهش‌ درآمد در ميان‌ بسياري‌ از شاغلين‌ صنعت‌ فرش‌ مي‌گردد. با اين‌ استدلال‌ گسترش‌بازارهاي‌ صادراتي‌ فرش‌ اثر مثبتي‌ بر افزايش‌ رفاه‌ و بالا رفتن‌ درآمد سرانه‌ روستائيان‌خواهد داشت‌ وضعيت‌ فرش‌ يكي‌ از ابزارهاي‌ توسعه‌ روستايي‌ است‌. وزارت‌ بازرگاني‌ وجهاد سازندگي‌ به‌ عنوان‌ متوليان‌ امر توسعه‌ روستايي‌ در كشور، سازماندهي‌ تعاونيهاي‌توليد فرش‌ و فعال‌ نمودن‌ بخش‌ صادرات‌ و بازرگاني‌ آن‌ را در اولويتهاي‌ برنامه‌هاي‌ خودقرار داده‌ است‌.

اشتغالزائي‌ صنعت‌ فرش‌:

در شرايط كنوني‌ اقتصاد، ايجاد اشتغال‌ يكي‌ از محورهاي‌ مهم‌ سياستهاي‌ دولت‌ محسوب‌مي‌شود. صنعت‌ فرش‌ دستباف‌ يكي‌ از صنايع‌ كاربر است‌ كه‌ با هزينه‌هاي‌ ثابت‌ اندك‌ و بااستفاده‌ از تجهيزات‌ ساده‌ در كارگاههاي‌ خانگي‌ موجب‌ اشتغال‌ زائي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ دراقتصاد كشور مي‌شود اين‌ صنعت‌ علاوه‌ بر قالي‌ بافي‌ فعاليتها و مشاغل‌ جانبي‌ ديگري‌ را نيزدربرمي‌گيرد كه‌ نرخ‌ اشتغال‌ زائي‌ اين‌ صنعت‌ را افزايش‌ مي‌دهد از جمله‌ مشاغل‌ جانبي‌مي‌توان‌ به‌ كار نخ‌ ريس‌، نختاب‌، رنگ‌ فروش‌، رنگرز، طراح‌، چله‌كش‌، گره‌ زن‌، صادر كننده‌،بازرگانان‌ اشاره‌ كرد به‌ طوركلي‌ مشاغل‌ جانبي‌ صنعت‌ فرش‌ حدود 26 شغل‌ مي‌شود.

طبق‌ يك‌ برآورد نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در صنعت‌ فرش‌ دست‌ بافت‌ در طي‌ دهه‌هاي‌ اخيرروندي‌ فزاينده‌ داشته‌ است‌. هر چند روند آن‌ ثابت‌ نبوده‌ و نوساناتي‌ در برخي‌ دوره‌هامشاهده‌ مي‌شود.

فرشبافي‌ در قزوين‌
از ديرباز در شهر قزوين‌ و بخشهاي‌ گسترده‌ آن‌ بافتن‌ گليم‌، جاجيم‌، قالي‌ و قاليچه‌ رواج‌داشته‌ و زنان‌ و مردان‌ ايلات‌ و عشاير اين‌ منطقه‌ تاريخي‌ روزهاي‌ فراغت‌ خود را به‌ بافتن‌فرش‌ اختصاص‌ ميدادند. هنوز هم‌ در تمامي‌ روستاها بافتن‌ گليم‌ و جاجيم‌ كمابيش‌ رواج‌ داردو جزو آئين‌ و عادات‌ مردم‌ روستانشين‌ است‌.

اگر زن‌ روستايي‌ بيشتر به‌ بافتن‌ گليم‌ و جاجيم‌ دلخوش‌ كرده‌ و كمتر به‌ بافتن‌ قالي‌ وقاليچه‌ مي‌پردازد، به‌ اين‌ علت‌ است‌ كه‌ جاجيم‌ و گليم‌ مانند قالي‌ و قاليچه‌ نياز به‌ تار و پود زيادو نقشه‌ از پيش‌ اماده‌ ندارد بلكه‌ بافنده‌ به‌ ياري‌ ذوق‌ خود با وسايل‌ مقدماتي‌ كه‌ تهيه‌ كرده‌مي‌تواند به‌ آساني‌ اشكال‌ طبيعت‌ را در هيبت‌ هندسي‌ و كاملا انتزاعي‌ در كار خود نقش‌ كندوبه‌ ياري‌ رنگهاي‌ تند و درخشان‌ رشته‌هاي‌ آماده‌اش‌، دستاورد خود را در طرح‌ يك‌ هنر بومي‌به‌ ثمر برساند. زن‌ روستايي‌ گليم‌ را با اين‌ ويژگيهايش‌ و به‌ خاطر صرفه‌ به‌ حال‌ بودنش‌مناسب‌ كلبه‌ و اتاق‌ خود مي‌داند و جاجيم‌ را كه‌  در فصل‌ زمستان‌ به‌ كرسي‌اش‌ زيباي‌مي‌بخشد و يا به‌ شكل‌ فرش‌ زينت‌ بخش‌ گوشه‌ ايي‌ ااز اتاقش‌ مي‌گردد دوست‌ دارد ولي‌ در كارقالي‌ و قاليچه‌ آنچنان‌ سليقه‌اي‌ به‌ خرج‌ نداده‌ است‌. از اين‌ رو ارزش‌ دستاوردهايش‌ نسبت‌ به‌فرش‌هاي‌ شهري‌ كم‌ است‌ و بنابه‌ گفته‌ كارشناسان‌ اعتبار هنري‌ هر فرش‌ به‌ چگونگي‌ وآميزش‌ چهار عنصر اصلي‌ يعني‌ (رنگ‌ ثابت‌، نقشه‌ اصيل‌، تار و پود مرغوب‌ و بافت‌) بستگي‌دارد. برخلاف‌ تصور بسياري‌ از مردم‌ اهميت‌ اساسي‌ فرش‌ تنها به‌ ميزان‌ تعداد رجها وگره‌هاي‌ آن‌ نيست‌ بلكه‌ به‌ ميزان‌ تبحر و هنري‌ است‌ كه‌ در تركيب‌ اين‌ چهار عنصر اصل‌ بكاربرده‌ مي‌شود. اين‌ عناصر را در فرشهايي‌ كه‌ در گذشته‌ نه‌ چندان‌ دور در كارخانه‌ها وكارگاههاي‌ كوچك‌ در شهر قزوين‌ بدست‌ استادان‌ چيره‌ دست‌ و هنرمند بافته‌ مي‌شد بخوبي‌مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ كارخانه‌هاي‌ بزرگ‌ (اعتماد) و ديگري‌ (سلامت‌) بود كه‌فرشهايي‌ هنوز هم‌ شهرت‌ جهاني‌ خود را حفظ كرده‌ است‌ و از مرغوب‌ترين‌ و اصيل‌ترين‌فرشهاي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شود.

كارخانه‌ها و كارگاههاي‌ فرشبافي‌ قزوين‌
در سال‌ 1309 چند تن‌ از سرمايه‌ داران‌ اين‌ شهر به‌ ياري‌ سيد مجتبي‌ نبوي‌ و حاج‌ مهدي‌معتمدي‌ قزویني‌ كه‌ هر دو از مردان‌ روشنفكر و نيكوكار اين‌ شهر بودند. كارخانه‌ فرشبافي‌بزرگي‌ به‌ نام‌ شركت‌ اعتماد تأسيس‌ كرده‌ بود. اين‌ كارخانه‌ در كاروانسراي‌ آقا معصوم‌ كه‌داراي‌ باراندازهاي‌ گسترده‌ دالان‌ها و انبارهاي‌ گوناگون‌ بود تشكيل‌ گرديد و گروه‌ بسياري‌از هنروران‌ و صنعت‌ گران‌ قزويني‌ و آذربايجاني‌ و كاشاني‌ در اين‌ كارخانه‌ به‌ طور منظم‌(اجير) به‌ كار و كوشش‌ مشغول‌ شدند و چون‌ محصول‌ كارگاههاي‌ آن‌ چه‌ از نظر نوع‌ خانه‌ وچه‌ از حيث‌ نقشه‌ و بافت‌ و رنگ‌ بسيار زيبا و مرغوب‌ بود بزودي‌ شهرت‌ جهاني‌ پيدا كرد وخريداران‌ آن‌ چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ از كشور روزبروز افزونتر مي‌شد و تعداد كارگران‌آن‌ نزديك‌ ه‌ 2000 (دو هزار) تن‌ رسيد و ميزان‌ دستگاههاي‌ فرشبافي‌ آن‌ نيز از 450 دار تجاوزكرد. گويند كارشناسان‌ بزرگ‌ خارجي‌ هنگام‌ بازديد فرشهاي‌ اين‌ كارخانه‌ به‌ صاحبان‌ آن‌گفتند (از انگشتان‌ اين‌ صنعتگران‌ گوهر مي‌بارد، قدرشان‌ را بدانيد) باري‌ اين‌ كارخانه‌ نزديك‌به‌ يازده‌ سال‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ داد ولي‌ متأسفانه‌ با بروز جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ ورويدادهاي‌ ناگوار شهريور شوم‌ سال‌ 1320 به‌ بعد به‌ علت‌ در هم‌ ريختگي‌ اوضاع‌ و نامناسب‌بودن‌ شرايط اقتصادي‌ و متوقف‌ شدن‌ صدور فرش‌ به‌ آلمان‌ و ديگر كشورهاي‌ جهان‌كارگاهها يكي‌ پس‌ از ديگري‌ تعطيل‌ گرديدند و يك‌ چنين‌ كارخانه‌اي‌ كه‌ محصولش‌ بابزرگترين‌ كارخانه‌هاي‌ فرشبافي‌ جهان‌ رقابت‌ مي‌كرد از ميانب‌ رداشته‌ شد گرچه‌ ديري‌نپائيد كه‌ به‌ همت‌ شادروان‌ سيد مجتبي‌ نبوي‌ شركت‌ ديگري‌ بنام‌ (سلامت‌) تأسيس‌ يافت‌. ولي‌آنهم‌ در اثر هرج‌ و مرج‌ و نابساماني‌ كشو بساطش‌ برچيده‌ و از بين‌ رفت‌. لازم‌ به‌ يادآوري‌است‌ كه‌ گذشته‌ براين‌ دو كارخانه‌ بزرگ‌، كارخانه‌ها و كارگاهها و واحدهاي‌ فرشبافي‌ ديگرنيز از سالهاي‌ 1309 به‌ بعد در قزوين‌ داير گرديده‌ بود. از جمله‌ كارخانه‌ (شاهرودي‌ در سراي‌سعدالسلطنه‌ جنوب‌ شهر) با 112 دستگاه‌ كارخانه‌ استاد جليل‌ در يكي‌ از انه‌هاي‌ بخش‌ دو با38 دستگاه‌

كارخانه‌ استاد صادق‌ در كوچه‌ آب‌ خور خوري‌ با 17 دستگاه‌

كارگاه‌ قره‌باغي‌ در سراي‌ سعدالسلطنه‌ خيابان‌ امام‌ كنوني‌ با 7 دستگاه‌

و چند واحد ديگر هم‌ بصورت‌ پراكنده‌ در اين‌ شهر به‌ فرشبافي‌ مشغول‌ بودند ولي‌ تاسالهاي‌ 1320 الي‌ 1322 تمامي‌ آنهابه‌ سرنوشت‌ كارخانه‌هاي‌ اعتماد و سلامت‌ دچار شدند ويكي‌ پس‌ از ديگري‌ تعطيل‌ شدند. ياد اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ فرشهاي‌ اين‌ كارخانه‌ها با اين‌كه‌ مرغوب‌ بودند ولي‌ هيچيك‌ به‌ پاي‌ مرغوبيت‌ كارخانه‌ اعتماد و سلامت‌ نمي‌رسيدند.

در سالهاي‌ اخير شنيده‌ شد كه‌ قالبيافي‌ شركت‌ اعتماد قزوين‌ را بعضي‌ از كارشناسان‌اروپايي‌ شاهكار صنعت‌ شمرده‌اند.

چرا كه‌ فرشهاي‌ اعتماد قزوين‌ چه‌ از نظر كيفيت‌ خامه‌ و تار پود و چه‌ از لحاظ هماهنگي‌ وتنوع‌ و تناسب‌ رنگ‌ و نقش‌ و چه‌ از حيث‌ رنگهاي‌ ثابت‌ و بافت‌ جزو شاهكارهاي‌ جاويداني‌است‌ كه‌ از هنرمندان‌ بر ارج‌ اين‌ شهر باستاني‌ به‌ يادگار مانده‌ و قسمت‌ مهمي‌ از هنر جادو‌يي‌ و سحرآفرين‌ آنها به‌ كشورهاي‌ جهان‌ صادر شده‌ و با مرگ‌ بيشتر اينگونه‌ استادان‌، نام‌شان‌نيز از خاطره‌ها فراموش‌ گشته‌ است‌.

هنرمندان‌ قاليباف‌
سيد محمد فارسي‌ باف‌ ـ استاد خليل‌ رفوگر ـ مشهدي‌ ابراهيم‌ لبينات‌ فروش‌ ـ محمد پريورـ استاد محمد كاشي‌ ـ آقا رضا قزويني‌ ـ استاد اصغر ساري‌ ـ استاد شهباز ـاستاد صادق‌كرماني‌ ـ استاد محمد يزداني‌ از جمله‌ استاداني‌ هستند كه‌ از جهان‌ هستي‌ رخت‌ بربسته‌اند.لازم‌ به‌ يادآوي‌ است‌ كه‌ يكي‌ از آثار ديزاني‌، زيارت‌ نامه‌ايي‌ است‌ كه‌ به‌ خط سيد محمدمصلائي‌ از قالي‌ بافته‌ شده‌ كه‌ اكنون‌ در مخزن‌ شاهزاده‌ حسين‌ (ع‌) نگهداري‌ مي‌شود از باقي‌ماندگان‌ اين‌ استادان‌ كه‌ گذشت‌ روزگار چهره‌ بعضي‌ از آنها را شكسته‌ و توان‌ جواني‌ را ازآنها گرفته‌ است‌ معدودي‌ بيش‌ نيستند كه‌ نامشان‌ در زير مي‌آيد.

حاج‌ سيد هادي‌ حسيني‌ معروف‌ به‌ همداني‌ كه‌ در سالهاي‌ 1320 الي‌ 1322 مشغول‌ بكاربوده‌ و خود ايشان‌ هم‌ زماني‌ سركارگر كارخانه‌ اعتماد قزوين‌ بوده‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1364دارفاني‌ را وداع‌ گفته‌ و هم‌ اكنون‌ اسماعيل‌ خندان‌ كه‌ بعلت‌ كهولت‌ سن‌ نيروي‌ كار كردن‌ نداردباقي‌ مانده‌ و هم‌ اينطور سيد علي‌ رفيعي‌ دبير خط مدارس‌ قزوين‌ از جمله‌ استادان‌ بنام‌قاليباف‌ اين‌ شهر كه‌ در زمينه‌ فرش‌ فعالي‌ داشته‌، مي‌بافتند.

غلامرضا اسكندر خاني‌ و سه‌ برادر ديگرش‌، در حال‌ حاضر در قيصريه‌ به‌ فرش‌ فروشي‌مشغول‌ هستند كه‌ اين‌ چهار برادر از جمله‌ روفوگران‌ كارخانه‌ اعتماد و سلامت‌ به‌ شمارميرفتند كه‌ در حال‌ حاضر در قيد حيات‌ مي‌باشند.

عباسقلي‌ نبوي‌ كارمند فعلي‌ سازمان‌ برق‌ قزوين‌، يكي‌ از فرشبافان‌ مي‌باشد كه‌ سالها دركارخانه‌ اعتماد كار كرده‌ است‌.

از بين‌ زنان‌ فرشباف‌ اين‌ شهر بنامهاي‌ محبوبه‌ بيگم‌ ـ مرضيه‌ بيگم‌ رضوي‌ نبوي‌ دختران‌سيد مجتبي‌ نبوي‌ هستند. زبانزد عام‌ و خاص‌ مي‌باشند و بدين‌ ترتيب‌ فرشبافي‌ استان‌ قزوين‌به‌ طور پراكنده‌ تا سالهاي‌ 57 و 58 برپا بود كه‌ برخي‌ از اين‌ واحدها به‌ كمك‌ بانك‌ كشاورزي‌تشكيل‌ يافته‌ بود ولي‌ بافتن‌ جاجيم‌ و گليم‌ در بيشتر روستاها رواج‌ داشت‌ و تعدادهفت‌ واحدشعربافي‌ در گوشه‌ و كنار اين‌ شهر داير بود.

در پايان‌ بايد دانست‌ كه‌ اين‌ هنر ارزش‌ همزمان‌ با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در بيشترشهركها و روستاها و حتي‌ حاشيه‌ها شهرنشيني‌ و خود استان‌ روز بروز تاكنون‌ افزايش‌يافته‌ است‌ و همچنان‌ ادامه‌ دارد.(8)

سبك‌، رنگ‌، نقشه‌ در فرش‌ قزوين‌
از قديم‌ در قزوين‌ اطراف‌ فرش‌ متداول‌  بوده‌ ـ در دهات‌ ـ ميان‌ ايلات‌ ساكن‌ حوزه‌ قزوين‌غالب كناره‌ قاليچه‌، گليم‌ و جاجيم‌ بافته‌ مي‌شد. فرشهاي‌ آن‌ داراي‌ رنگ‌ ثابت‌ و رنگهاي‌ گياهي‌بكار مي‌بردند. اما از حيث‌ بافت‌ تعريفي‌ ندارد، نقشه‌هاي‌ آنهم‌ اگرچه‌ بوي‌ است‌ اما جالب‌نيست‌.

فرشهايي‌ كه‌ در شهر بافته‌ مي‌شد داراي‌ سبك‌ خاصي‌ نيست‌ اغلب‌ نقشه‌هاي‌ مرغوبي‌ ازجمله‌ شاه‌ عباس‌ لچك‌ ترنج‌، حاجخانمي‌، ظل‌ السطاني‌ بود كه‌ از نظر كميت‌ و كيفيت‌ بسيارخوب‌ است‌.

سبك‌ بافت‌ در اين‌ كارگاه‌ (اعتماد ـ سلامت‌) هر دو گره‌ (تركي‌ بافت‌ ـ فارسي‌ بافت‌) بوده‌است‌ كه‌ هر گره‌ فرش‌ از 35 تا 80 ريشه‌ هم‌ به‌ كار مي‌رفته‌ است‌. كه‌ از جمله‌ اين‌ قالي‌ بافان‌ كه‌به‌ اين‌ سبك‌ كار مي‌كردد مي‌توان‌ به‌ مرحوم‌ علي‌ ديزاني‌ اشاره‌ كرد ايشان‌ مدير دبستان‌پيرنيا زيارتنامه‌اي‌ به‌ خط سيد محمد مصلائي‌ براي‌ شاهزاده‌ حسين‌ (ع‌) بافته‌ است‌ محمدپريور تبريزي‌ ـ آقا سيد علي‌ رفيعي‌ قزويني‌ از سه‌ هنر بهره‌مند بود كه‌ يكي‌ از اين‌ هنرها قالي‌بافي‌ مي‌باشد كه‌ ايشان‌ قالي‌ را در 60 ريشه‌ در يك‌ گره‌ مي‌بافته‌ است‌.(9)

نقشه‌ شاه‌ عباسي‌
نقشه‌ شاه‌ عباسي‌ به‌ سلسله‌ طرحهايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ بيشتر عوامل‌ شكل‌گيري‌ آنها رانگاره‌ها و نقشهاي‌ مرسوم‌ در دوره‌ صفويه‌ و سلطنت‌ شاه‌ عباس‌ تشكيل‌ مي‌دهد.

اين‌ عناصر و نقشها عبارتند از: 1 ـ گلهاي‌ چند پر ساده‌ و مركب‌ معروف‌ به‌ شاه‌ عباس‌ وخطوط كماني‌ پيمان‌، اسليمي‌ها و نگاره‌هايي‌ به‌ شكل‌ ابرهاي‌ چيني‌ كه‌ براي‌ تزئين‌ متن‌ به‌ كارمي‌روند.

طرحهاي‌ شاه‌ عباسي‌ به‌ انواع‌ افشان‌ ـ لچك‌ ترنج‌ ـ ترنجدار ـ درختي‌ ـ جانوري‌ ـ شيخ‌صفي‌ ـ طره‌ دار سلسله‌اي‌ شاه‌ عباسي‌ تصرفي‌ ـ ترنجي‌ طره‌ دار ـ بوته‌ دار ـ لچك‌ ترنج‌ كف‌ساده‌ قابل‌ تقسيم‌ است‌.
الف‌) شاه‌ عباسي‌ افشان‌:
زمينه‌  اينگونه‌ فرشها مشحون‌ از برگها و گلهاي‌ اسليمي‌ و ختايي‌ و خطوط مدور كماني‌است‌ كه‌ هر يك‌ بر ديگري‌ سوارند و بعضي‌ از آنها حيواناتي‌ چند را در ميان‌ شاخ‌ و برگهاي‌خود پناه‌ داده‌اند، به‌ نحوي‌ كه‌ باغي‌ پر از گلهاي‌ رنگارنگ‌ را تداعي‌ مي‌كنند. اين‌ باغ‌ پرگل‌ به‌وسيله‌ي‌ حواشي‌ باريك‌ و حواشي‌ پهن‌تر احاطه‌ شده‌ كه‌ خود نيز گلهاي‌ سرخ‌ برگهاي‌ نخلي‌ وبعضي‌شان‌ نقوش‌ هندسي‌ را دربردارند. نقشه‌ شاه‌ عباسي‌ افشان‌، فاقد ترنج‌ مياني‌ و لچكهاي‌چهارگوشه‌ است‌. و برخلاف‌ افشان‌ تكراري‌، طرح‌ رديفهاي‌ پائيني‌ در رديفهاي‌ بالايي‌ تكرارنمي‌شود و تنها از نيمه‌ي‌ قالي‌ به‌ بعد است‌ كه‌ اين‌ نقوش‌ قرينه‌ مي‌شوند.

ب‌) شاه‌ عباسي‌ لچك‌ ترنج‌:
اين‌ طرح‌ كه‌ از زمانهاي‌ قديم‌ جهت‌ تزئين‌ جلوه‌هاي‌ چرمي‌ و كتب‌ قديمي‌ به‌ كار مي‌رفته‌ و ازاصالت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ بعدها توسط هنرمندان‌ طراح‌، براي‌ قالي‌ بافي‌ نيز به‌ كار رفت‌،طرح‌ اين‌ گونه‌ فرشها داراي‌ ترنج‌ مياني‌ به‌ شكل‌ دايره‌ يا لوزي‌ است‌ كه‌ دو سر ترنج‌ در بالا وپائين‌ و گاه‌ طرفين‌ نيز آن‌ را احاطه‌ مي‌كند. چهارگوشه‌ي‌ زمينه‌ي‌ مياني‌ را چهار نقش‌ يكسان‌به‌ نام‌ لچك‌ كه‌ اكثرٹ ربعي‌ از ترنج‌ مياني‌ است‌ تزئين‌ مي‌كند. داخل‌ ترنج‌ و همچنين‌ لچكهاپيچها و برگهاي‌ نخل‌ مانند و اسليمي‌هاي‌ دهن‌ اژدهايي‌ و نقوش‌ از برگهاي‌ ختايي‌ و شاه‌عباسي‌ گرداگرد ترنج‌ را پر مي‌كنند. در پاره‌اي‌ از نقوشي‌ ترنجها از دو طرح‌ مركزي‌ وليكن‌متحد المركز تشكيل‌ مي‌شوند. زمينه‌ي‌ حاصله‌ بين‌ لچكهاي‌ چهارگوشه‌ و ترنج‌ مركزي‌فضايي‌ بيضي‌ شكل‌ را ارائه‌ مي‌دهد كه‌ از جانب‌ طول‌ در دو طرف‌ به‌ حاشيه‌ها مي‌رسد.بعضي‌از طرحهاي‌ فاقد لچكهاي‌ اطرافند، كه‌ در اين‌ صورت‌ آنها را طرحهاي‌ شاه‌ عباسي‌ ترنجدارمي‌نامند گرچه‌ طرحهاي‌ لچك‌ و ترنج‌ بدون‌ قانون‌ مدوني‌ توسط بافندگان‌ برروي‌ قاليها اجرامي‌شوند، ليكن‌ طراحان‌ و حتي‌ بافندگان‌ ذهني‌ باف‌ نيز مقياسهايي‌ را در نظر مي‌گيرند كه‌ باتوجه‌ به‌ آنها فرش‌ از تناسب‌ بيشتري‌ برخوردار خواهد بود به‌ عنوان‌ مثال‌: درازاي‌ ترنج‌ يعني‌بخش‌ اصلي‌ ترنج‌، صرف‌ نظر از سر ترنجها معمولا مساوي‌ 12 درازاي‌ تمام‌ قالي‌ است‌.

ج‌) نقش‌ شاه‌ عباس‌ (جانوري‌):
طرح‌ اين‌ نوع‌ قاليها كه‌ بيشتر در كرمان‌ و قم‌ مرسوم‌ است‌ تركيبي‌ از نقوش‌ سنتي‌ وحيوانات‌ با اعمال‌ سليقه‌هاي‌ مختلف‌ است‌، نقش‌ مركزي‌ معمولا مشحون‌ از گلهاي‌شاه‌عباسي‌ و ختايي‌ است‌ كه‌ به‌ توسط لچكها و حواشي‌ حيواندار محصور شده‌ است‌، در اين‌گونه‌ طرفها گوزنها، گرگها و شيرها و غزالان‌ هماهنگ‌ با چرخش‌ شاخه‌هاي‌ پيچان‌ در تك‌ وتاب‌ و جست‌ و خيزند و استفاده‌ ي‌ متناوب‌ از نقش‌ حيوانات‌ ظريف‌ متن‌ در حاشيه‌ به‌ صورتي‌قرينه‌ به‌ آن‌ زيبايي‌ خاصي‌ مي‌بخشد.

د) شاه‌ عباس‌ (طره‌دار):
اين‌ طرح‌ داراي‌ ترنجي‌ ظريف‌ در وسط است‌ و متن‌ آن‌ مشحون‌ از گلها و برگهاي‌ شاه‌عباسي‌ و اسليمي‌ است‌ كه‌ به‌ قرينه‌ بافته‌ شده‌اند. ويژگي‌ اين‌ نقش‌، طره‌اي‌ است‌، كه‌ به‌ صورت‌سلسله‌ گرداگرد متن‌ آمده‌ است‌. به‌ بياني‌ ديگر در اين‌ گونه‌ طرحها لچكها برخلاف‌ معمول‌، ازربع‌ لچك‌ تشكيل‌ نشده‌ بلكه‌ به‌ صورت‌ طره‌، سرتاسر متن‌ را دور زده‌ است‌.

ه) شاه‌ عباسي‌ شيخ‌ صفي‌:
قاليهاي‌ با اين‌ نام‌، با الهام‌ از فرش‌ معروف‌ آرامگاه‌ شيخ‌ صفي‌الدين‌ اربيلي‌ طراحي‌مي‌شوند. اين‌ گونه‌ فرشها در وسط ترنجي‌ دارند كه‌ با گلهاي‌ بسياري‌ احاطه‌ شده‌ است‌. اين‌گلها كه‌ اصطلاحٹ به‌ خربزه‌اي‌ شهرت‌ دارند در مقياس‌ بزرگتر براي‌ بافت‌ قاليهاي‌ بزرگترشيخ‌ صفي‌ به‌ كار مي‌روند. از نقش‌ گلهاي‌ خربزه‌اي‌ براي‌ تزئين‌ لچكهاي‌ چهار گوشه‌ي‌ قالي‌كه‌ خود برابر يك‌ چهارم‌ ترنج‌ وسط هستند، نيز استفاده‌ مي‌شود. نقش‌ حاشيه‌ي‌ اين‌ گونه‌فرشها تركيبي‌ از كتيبه‌ها و قابهاي‌ مخصوص‌ قاليهاي‌ شيخ‌ صفي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ يك‌ درميان‌ قرار گرفته‌ و گلها را دور  بر خود جا داده‌ است‌، و به‌ جاي‌ سرترنجها دو قنديل‌ در سر دوترنج‌ آويزان‌ است‌. صرف‌ نظر از تناسب‌ كلي‌، هرگونه‌ تغييري‌ نيز مي‌تواند به‌ تنوع‌ اين‌ طرح ‌بيفزايد.

و) شاه‌ عباسي‌ تصرفي‌:
عوامل‌ تشكيل‌ دهنده اين‌ نوع‌ طرح‌، همان‌ نقوش‌ اصيل‌ شاه‌ عباسي‌ است‌ كه‌ توسط خطوط ماني‌ و پيچان‌ در يكديگر ادغام‌ يافته‌، گردش‌ مي‌كنند. قرينه‌ سازي‌ و هماهنگي‌ به‌ نقش‌قالي‌ حالتي‌ دلپذير مي‌بخشد. ايجاد دخل‌ و تصرفاني‌ در ساختار كي‌ طرح‌ و متن‌، به‌ طور مثال‌، حذف‌ لچكها و استفاده‌ از نيم‌ ترنجها در اضلاع‌ متن‌ فرش‌ و برخورداري‌ از قابها و كتيبه‌هاي‌تزئيني‌ به‌ طور قرينه‌ در اضلاع‌ جانبي‌.

نقش‌ بته‌اي‌ (ظل‌ السطان‌):

نقش‌ بته‌ چه‌ بصورت‌ نقشهاي‌ گردان‌ (منحني‌) و يا هندسي‌ (شكسته‌) همواره‌ زينت‌ بخش‌توليدات‌ بسياري‌ در صنايع‌ دستي‌ كشورمان‌ بوده‌ است‌. نمونه‌اي‌ از اين‌ نقش‌ در تزئين‌ قسمت‌چرمي‌ قمقمه‌ مكشوفه‌ در پازيريك‌ مربوط به‌ سده‌ پنجم‌ ق‌. م‌ ـ و نقوش‌ منقور بر ستونهاي‌مسجدي‌ در بلخ‌ مربوط به‌ قرن‌ 4 ه' و يا ظروف‌ سفالين‌ مكشوفه‌ در كاشان‌ و ري‌ مربوط به‌قرون‌ 7 و 8 ه' ق‌ خود مي‌تواند بيانگر قدمت‌ و سابقه‌ ديرينه‌ اين‌ نقش‌ در هنرها آذيني‌ ايران‌باشد در تعيين‌ اصل‌ و منشاء نقش‌ بته‌ تعابير مختلفي‌ عنوان‌ شده‌ است‌. تشبيه‌ اين‌ نقش‌ درايران‌ به‌ شعله‌ و نمادي‌ از آتشكده‌ زرتشتيان‌ و يا ميوه‌ كاج‌، نخل‌، بادام‌، صنوبر و يا پرنده‌همسر و يا مشتبه‌ ساختن‌ آن‌ با شيارهاي‌ رودخانه‌ جو منادر دره‌ كشمير و ميوه‌ انبه‌ و ياسگي‌ به‌ معني‌ طوطي‌ ماده‌ در هند، نشانه‌ احترام‌ و اعتقادي‌ است‌ كه‌ در باورهاي‌ عامر دوكشور براي‌ اين‌ نقش‌ قائلند زيرا تا قبل‌ از قرون‌ 12 ه' ق‌ (18. م‌) نمونه‌اي‌ از اين‌ نقشرا بعنوان‌نقش‌ آذيني‌ برروي‌ زيراندازهايي‌ نظير گليم‌ و يا فرش‌ نمي‌بينيم‌ لكن‌ بعد از آن‌ به‌ لحاظگسترش‌ روابط تجاري‌ و خواست‌ بازارهاي‌ جهاني‌ و اعمال‌ نظر تجار اين‌ نقش‌ بعنوان‌ يك‌نگاره‌ تزئيني‌ در زنيت‌ بخشيدن‌ فرشها به‌ كار مي‌رفت‌ به‌ نحوي‌ كه‌ امروز بيش‌ از 60 گونه‌ ازآن‌ را تحت‌ عناويني‌ مانند بته‌ ميري‌ (بته‌ كوچك‌) بته‌ زمراي‌ (بته‌ متوسط) بته‌ خرقه‌اي‌ (بته‌بزرگ‌) بته‌ بادامي‌ (بته‌ شكل‌ بادام‌. بته‌ جقه‌اي‌ (بته‌اي‌ بزرگ‌ با بته‌اي‌ كوچك‌ در جوار آن‌) و بته‌ترمه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ (فطيقه‌اي‌، برگردان‌، دو سر، تاجدار، قلمكار، جوانه‌اي‌) و ديگر انواع‌ نظيربته‌ جقه‌اي‌ ساده‌، سرمرغي‌، محرومات‌، بته‌ چپ‌ و راست‌، قهر و آشتي‌، پسر و دختر، هشت‌گل‌، شاخ‌ گوزني‌، بته‌ بادامي‌ مي‌بينيم‌.

برخي‌ از مراكز توليدي‌ نظير مير سربند در به‌ كارگيري‌ اين‌ نقش‌ داراي‌ سابقه‌اي‌طولاني‌اند به‌ نحوي‌ كه‌ نام‌ سربنداز قرن‌ 12 ه' ق‌ بهمره‌ بته‌ مورد استفاده‌ همواره‌ مد نظر بوده‌است‌ در كرمان‌ نيز اين‌ نقش‌ به‌ طور فراگير به‌ صورتهاي‌ خرقه‌اي‌، ترمه‌اي‌، طرح‌ سراسري‌گاه‌ در ميان‌ دريايي‌ از بته‌ هايي‌ ديگر و گاه‌ در زمينه‌ طرح‌ اصلي‌ و يا حاشيه‌ عهده‌دار تزئين‌بوده‌ است‌. كه‌ ناگفته‌ نماند د قزوين‌ در سال‌ 1309 يكي‌ از طرحهايي‌ كه‌ در كارخانه‌ اعتماد وسلامت‌ بافته‌ مي‌شده‌ است‌ بته‌اي‌ معروف‌ به‌ ظل‌ السلطان‌ بوده‌ است‌. در منطقه‌ غرب‌ كشورنيز اين‌ نقش‌ رايج‌ است‌ در سنه‌ نقشه‌ هشت‌ گل‌ مشتمل‌ بر هشت‌ بته‌ همچون‌ شعاع‌ بدور گل‌مركزي‌ زمينه‌ را كه‌ بيشتر به‌ رنگهاي‌ ملايم‌ و پخته‌ لاك‌، سرمه‌اي‌، عاجي‌ است‌ پر مي‌سازد.

در بيجار از نقش‌ بصورت‌ نگاره‌اي‌ فرعي‌ بيشتر در كنار نقوش‌ اصلي‌ ديگر ديده‌ مي‌شودزنجان‌ نيز با برخورداري‌ و الهام‌ از نقش‌ بته‌ بيجار آن‌ را با حالتي‌ درشت‌ و زمخت‌تر استفاده‌مي‌نمايند. فراهان‌ ملاير ساروق‌ نيز به‌ فراواني‌ از نقش‌ بته‌ بهره‌ مي‌برند. اصفهان‌ و همدان‌ نيزاين‌ نقش‌ را نيز به‌ صورت‌ يك‌ طرح‌ ثانوي‌ با تعابير خاص‌ منطقه‌ مي‌بافند.

نقش‌ بته‌ به‌ صورت‌ ساده‌ يا گلدار تحت‌ عنوان‌ قبادخاني‌ خاص‌ عشاير جنوب‌ و بخصوص‌فارس‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌ نقوش‌ ستاره‌اي‌ و رنگهاي‌ دلپذير به‌ صورت‌ سرتاسري‌ بافته‌هاي‌منطقه‌ را زينت‌ مي‌دهد. عشاير بختياري‌ نقش‌ بته‌اي‌ را به‌ صورت‌هاي‌ گوناگون‌ در قاليهاي‌قاب‌ قابي‌ و يا خشتي‌ به‌ كار مي‌برند در توليدات‌ شاهسون‌ اردبيلي‌ نيز نقش‌ بته‌ را بصورتي‌شبيه‌ به‌ نقش‌ گل‌ فرنگ‌ در ريخت‌ هندسي‌ در رنگهاي‌ قرمز لاكي‌ و روشن‌ مي‌بينيم‌. عشايرافشار اين‌ نقش‌ را در دو حالت‌ هندسي‌ و گردان‌ جهت‌ پر كردن‌ زمينه‌ قاليچه‌ها به‌ كار مي‌رودخراسان‌ و قم‌ نيز به‌ سبك‌ بته‌ به‌ فراواني‌ كار مي‌كنند.

گذشته‌ از ايران‌ به‌ هند، پاكستان‌ و قاليهاي‌ قفقاز، گنجه‌، شروان‌ به‌ صورت‌ ذهني‌ و درحالتي‌ هندسي‌ به‌ كار مي‌برند مي‌توان‌ اشاره‌ كرد و در شروان‌ و گنجه‌ به‌ دو حالت‌ گردان‌ وهندسي‌ به‌ كار رفته‌ است‌.

نقشه‌ حاج‌ خانمي‌:
نقشه‌ گلداني‌ داراي‌ انواع‌ مختلفي‌ با اسامي‌ متفاوتند كه‌ نام‌ پاره‌اي‌ از آنها از اين‌ قرار است‌:نقشه‌ گلداني‌ ختائي‌ ـ ظل‌ السلطان‌ (گل‌ و بلبل‌) حاج‌ خانمي‌ (جوشقان‌) سراسري‌، محرابي‌ دوطرفي‌، تكراري‌، لچك‌ ترنج‌، يك‌ طرفه‌، دوط رفه‌، نقوش‌ گلداني‌ اكثرٹ زاييده‌ تخيلات‌ و ذهن‌بافندگان‌ روستائيان‌ است‌ كه‌ با اتكاء به‌ ذهن‌ خود و با مدد از تخيلات‌ و الهام‌ از نقوش‌ طبيعت‌اطرفشان‌ به‌ خلق‌ نقوشي‌ بديع‌ نائل‌ مي‌آيند.

نوع‌ ديگري‌ از نقش‌ گلداني‌ كه‌ در بازار تهران‌ به‌ >حاج‌ خانم‌< و در شيراز به‌ >نقش‌ ناظم‌<مشهور است‌ به‌ قاليچه‌هاي‌ ناظم‌ كشكولي‌ اطلاق‌ مي‌شود، كه‌ رعايت‌ دقيق‌ تناسبات‌ وخصوصٹ اندازه‌ و ابعاد نگاره‌هاي‌ مشابه‌ و مكرر در سرتاسر آن‌ از جمله‌ ويژگي‌هاي‌ مهم‌ آن‌است‌. ظاهرٹ اصطلاح‌ حاج‌ خانمي‌ (حاج‌ خانم‌ جهان‌ آرا بي‌بي‌) به‌ لحاظ ارج‌ نهادن‌ براهتماممي‌است‌ كه‌ اين‌ نو در احياي‌ هنر فرشبافي‌ قشقايي‌ مصروف‌ داشته‌ است‌.

بحرانهاي‌ فرش‌ ايران‌:

1 ـ عدم‌ پذيرش‌ قاليبافي‌

الف‌ ـ واقعيت‌ آنست‌ كه‌ جريان‌ رشد و گسترش‌ توليد فرش‌ در راه‌يابي‌ آن‌ به‌ بازارهاي‌ خارج‌در مسير حركت‌ خود فرش‌ را دچار مفاسد و مشكلاتي‌ كرده‌ كه‌ شايد بتوان‌ آنها را تاحدودي‌در عناوين‌ زير خلاصه‌ كرد.

عم‌ پذيرش‌ قالي‌ بافي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حرفه‌ جدي‌ و مفيد براي‌ كشور از سوي‌ مسئولين‌ وطبيعتٹ عدم‌ برقراري‌ ضوابط حمايتي‌ و نظارتي‌ و عدم‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ صحيح‌ كارگاهي‌ درمورد اين‌ حرفه‌.

ب‌ ـ خطراتي‌ كه‌ توليد فرش‌ ايران‌ را تهديد مي‌كند

كمتر از يك‌ دهه‌ ديگر توليد كنندگان‌ فرش‌ در ايران‌ بايد براي‌ تأمين‌ طراح‌ و بافنده‌ و حتي‌رفوگر و پرداخت‌ كار چراغ‌ بدست‌ گردشهرها بگردند ولي‌ افسوس‌ ياد از گذشتگان‌ و آثار آنهاكنند. اگر توليد كنند گانيكه‌ از فرش‌ ميليونها تومان‌ استفاده‌ برده‌اند. فقط يك‌ درصد منافع‌خود را جهت‌ ايجاد يك‌ آموزشگاه‌ و يا يك‌ سازمان‌ براي‌ حمايت‌ هنرمندان‌ اين‌ حرفه‌ صرف‌كرده‌ بودند امروز معدود باقي‌ مانده‌ اين‌ صنتعگران‌ محبور نبودند كوله‌ بار هنر خويش‌ را به‌دوش‌ گرفته‌ براي‌ دستمزد بيشتر از اين‌ كارگاه‌ به‌ آن‌ كارگاه‌ بروند.

و اگر خطرات‌ و مفاسدي‌ كه‌ فرش‌ ايران‌ را تهديد مي‌كند بماند هستيم‌. برفرش‌ همان‌ خواهدگذشت‌ كه‌ برخي‌ انتظار دارند و اكنون‌ شرح‌ مسائل‌:

2 ـ ابهام‌ در سياست‌ دولتها نسبت‌ به‌ فرش‌:

تلاش‌ ما در نشان‌ دادن‌ اهميت‌ اقتصادي‌ فرش‌ و تعداد خانوارهايي‌ كه‌ در اين‌ رشته‌ فعاليت‌مي‌كنند. مي‌تواند نشانگر زيانهاي‌ ناشي‌ از بي‌اعتنائي‌ به‌ حرفه‌ قالي‌ بافي‌ باشد وسعت‌اعتراضات‌، دادخواهي‌ها، چاره‌جوئي‌ها، نشانگر انست‌ كه‌ نه‌ تنها فرش‌ هرگز در برنامه‌ريزيهاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، مطرح‌ نشده‌ و مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ بلكه‌ بطور مستمر وسهل‌انگارانه‌ برنامه‌هائي‌ در جهت‌ تخريب‌ و تضعيف‌ و تهديد اين‌ حرفه‌ صوت‌ گرفته‌ كه‌بارزترين‌ نمود آن‌ را وارد كردن‌ فرش‌ ماشيني‌ باين‌ كشور بود. در شرايط فعلي‌ نيز هر چنداحتمالا به‌ نيت‌ خير و رفع‌ مشكلات‌ قالي‌ بافي‌ اعمالي‌ (بعضٹ نادرست‌) صورت‌ گرفته‌ كه‌ ازجمله‌ آنها ورود بي‌رويه‌ انواع‌ پشمهاي‌ خارجي‌ و چاپ‌ نقشه‌هاي‌ فرش‌ به‌ تعداد زياد مي‌باشدكه‌ زيان‌ آنها هم‌ اكنون‌ به‌ صورت‌ تكثير نقشه‌هاي‌ غلط توسط افراد ناآگاه‌ ديده‌ شده‌ و درآينده‌ نيز موجب‌ قلابي‌ شدن‌ فرشهاي‌ دستباف‌ خواهد شد.

در جايي‌ بايد ذكر كرد كه‌ جهت‌ كمك‌ به‌ قالي‌ بافان‌ كم‌ درآمد كه‌ طعمه‌ مناسبي‌ براي‌ دلالان‌و واسطه‌ها بوده‌ به‌ ناچار در جهت‌ توسعه‌ و گسترش‌ تقلب‌ و بافته‌ هاي‌ پست‌ قدم‌ برمي‌دارندچه‌ اقدمي‌ شده‌ است‌؟

آن‌ واحدهاي‌ تعاوني‌ توليد گسترده‌ كه‌ جنس‌ در اختيار قالي‌باقان‌ بگذارد و بافته‌هاي‌ آنان‌را بخرد و يا به‌ آنها كمكهاي‌ فني‌ و آموزش‌ بدهد در كجاها قرار دارند؟

بطوركلي‌ دولت‌ بايد در شرايطي‌ كه‌ حمايت‌ و توسعه‌ صنايع‌ سنتي‌ و روستائي‌ مورداعتقاد و تاييد غالب‌ مسئولين‌ مملكتي‌ است‌ سياست‌ خود را در مورد قالي‌ باقي‌ روشن‌ نمايد.بويژه‌ بايد از برنامه‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ و مخاطره‌آميز كه‌ بنابه‌ توصيه‌هاي‌ خصوصي‌ افراد وگروههاي‌ سودجو و يا واسطه‌ صورت‌ مي‌گيرد خودداري‌ كند قالي‌ بافاني‌ كه‌ مشابه‌ تمام‌واحدهاي‌ توليدي‌ نيازمند برنامه‌ريزيهاي‌ درازمدت‌ براي‌ تأمين‌ مواد اوليه‌، مصالح‌، كمكهاي‌فني‌، دادن‌ وام‌ و ايجاد تعاوني‌ است‌ و اين‌ حداقل‌ كاري‌ است‌ كه‌ درباره‌ حرفه‌اي‌ اين‌ چنين‌ مفيدو اين‌ چنين‌ كم‌ توقع‌ و اين‌ چنين‌ غيروابسته‌ مي‌تواند صورت‌ گيرد.

در زمينه‌ نظريات‌ مخالف‌آميز در برخورد با مسأله‌ فرش‌ مي‌توان‌ به‌ چند عامل‌ اشاره‌ كرداز جمله‌:

الف‌: فرش‌بافي‌ حرفه‌اي‌ استعماري‌ ـ استثماري‌ و باعث‌ جلوگيري‌ از رشد اجتماعي‌ است‌.

ب‌: فرش‌ بافي‌ در مقابل‌ هجوم‌ صنايع‌ ماشيني‌ محكوم‌ به‌ عقب‌نشيني‌ است‌.

پ‌: فرش‌ كالائي‌ لوكس‌، تجملي‌ غيرمردمي‌ است‌.

در مورد بند الف‌:

اين‌ اعتقاد هر چند نوعي‌ اظهار نظر (نتيجه‌گيري‌) جديد قالي‌بافي‌ بشمار مي‌رود معمولا بردو نوع‌ طرز تفكر استوار است‌. اول‌ اينكه‌ كساني‌ معتقدند اصولا رواج‌ قالي‌بافي‌ در عصرجديد را كشورهاي‌ خارجي‌ و كمپانيهاي‌ وابسته‌ في‌المثل‌ شركت‌ زيگلر و يا كمپاني‌ شرق‌باعث‌ شده‌اند. ديگر اينكه‌ نوع‌ كار بدليل‌ نوع‌ بهره‌كشي‌ از نيروي‌ انساني‌ تلقي‌ شده‌ در راه‌هرگونه‌ پيشرفت‌ رابر كارگران‌ مي‌بندد علي‌الظاهر هر دو اين‌ اعتقادات‌ بر نوعي‌ ارزشهاي‌انساني‌ استوار است‌.

در مورد اول‌ كافيست‌ گفته‌ شود بنابراين‌ استدلال‌ هرگونه‌ صنعت‌ و يا حرفه‌اي‌ در هيچ‌كشوري‌ نبايد توسعه‌ يابد و محصولات‌ آن‌ به‌ خارج‌ صادر شود زيرا افزايش‌ خريداران‌خارجي‌ به‌ معناي‌ سلسله‌ استعماري‌ است‌ بدون‌ هيچ‌ شك‌ و ترديدي‌ نمي‌توان‌ اين‌ كاررا انجام‌داد مگر با برنامه‌ ريزي‌ و كارهاي‌ حساب‌ شده‌ مي‌توان‌ محصولات‌ را به‌ خارج‌ از كشورصادر كرد.

در مورد نظريه‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ مي‌پذيريم‌ بزرگترين‌ نقطه‌ ضعف‌ فرشبافي‌ ايران‌ شرايطكار استثمارگرانه‌ و بهره‌كشي‌ بيش‌ از حد كار فرمايان‌ بوده‌ است‌ و مي‌پذيريم‌ كه‌ به‌ دليل‌شرايط ناهنجار توليد، قالي‌ بافان‌ از محرومين‌ اقشار اجتماعي‌ بوده‌اند و در زندگي‌ فروخته‌شده‌ آنان‌ كوچكترين‌ نشاني‌ از آموزش‌، بهداشت‌ و تأمينهاي‌ اجتماعي‌ نبوده‌ است‌ اين‌ واقعيت‌است‌ كه‌ بيماريهاي‌ استخواني‌، سل‌، كوري‌، نقص‌ عضو در زندگي‌ قالي‌بافان‌ ايران‌ حضوردائمي‌ داشته‌ است‌ و غالب‌ آنها بيسوادند اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ در اين‌ كارگاهها كودكان‌ به‌ دنيامي‌آمدند و پاي‌ دار بزرگ‌ مي‌شدند بدون‌ دستيابي‌ به‌ هيچ‌ پرورش‌ فكري‌ آينده‌ ساز به‌ محض‌توانستن‌ پشت‌ دار مي‌نشستند. اينها همه‌ واقعياتي‌ دردناك‌ و غيرقابل‌ انكار است‌، ولي‌ همه‌صحبت‌ از توليد است‌ و شرايط كار.

آيا نمي‌توان‌ فرش‌ را در شرايط مناسب‌ توليد كرد. آيا كارگاه‌ نمي‌تواند بزرگ‌ و آفتابگيرباشد. آيا كارگر فرش‌ نمي‌تواند بيمه‌ باشد نبايد باز نشسته‌ شود؟ مجبور نباشد افرادخانواده‌اش‌ را براي‌ تحويل‌ كار به‌ بند كشد؟ آيا بايد همواره‌ ارباب‌ و كارفرما و صاحب‌ كارصاحب‌ قالي‌بافي‌ و خانواده‌اش‌ باشد و بسياري‌ آياهاي‌ ديگر.

بند ب‌:

اول‌ انكه‌ قالي‌ بافي‌ نوعي‌ حرفه‌ بومي‌ كشاورزي‌ است‌ كه‌ به‌ دليل‌ سهولت‌ توليد و عدم‌ نيازبه‌ عوامل‌ مادي‌ وقتي‌ خاص‌ جوامع‌ صنعتي‌ گسترش‌ فوق‌ العاده‌ يافته‌ و به‌ شدت‌ اشتغال‌ زامي‌باشد. بدان‌ معنا كه‌ هر كس‌ مي‌تواند با استفاده‌ از ابتدائي‌ترين‌ وسايل‌ اقدام‌ به‌ توليد فرش‌كند سهولت‌ نصب‌ دستگاه‌ در درون‌ خانه‌ و استفاده‌ از افراد خانواده‌ خود يكي‌ از مهمترين‌دلايل‌ بقاء اين‌ حرفه‌ها است‌. ديگر آنكه‌ فرش‌ كالائي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر ويژگيهاي‌ مادي‌ واقتصادي‌ تاحدودي‌ كيفيات‌ يك‌ كالاي‌ هنري‌ و تزئيني‌ ر در خود دارد اين‌ عوامل‌ باعث‌ گرديده‌كه‌ فرش‌ در زمانهاي‌ مختلف‌ مورد پسند طيف‌ وسيعي‌ از مردم‌ جهان‌ با سليقه‌هاي‌ مختلف‌قرار گرفته‌ و به‌ طور طبيعي‌ و سنتي‌ درصدر كالاهائي‌ كه‌ براي‌ تكميل‌ و تزئين‌ خانه‌ مورداستفاده‌ است‌ قرار داده‌ شود. با روند اقتصاد كشورهاي‌ جهاني‌ روزي‌ برسد كه‌ تمامي‌كشورها به‌ تبع‌ آنها ايران‌ صنعتي‌ شود و آنگاه‌ مي‌توان‌ درباره‌ سرنوشت‌ فرش‌ و ساير هنرها

بند پ‌:

احتمالا صاحبان‌ اين‌ نظريه‌ براين‌ اعتقادند كه‌ چون‌ فرش‌ بخصوص‌ در شرايط فعلي‌ مورداستفاده‌ سرمايه‌ داران‌ و ثروتمندان‌ دنياست‌ كالائي‌ لوكس‌ است‌ و اين‌ گروه‌ عظيم‌ شاغل‌ درحرفه‌ فرشبافي‌ في‌المثل‌ مي‌توانند به‌ جاي‌ بافتن‌ فرش‌ گندم‌ بكارند و يا كاري‌ انجام‌ ددهند كه‌مردم‌ مستضعف‌ و محروم‌ از آن‌ بهره‌مند شدند. شايد هدفي‌ كه‌ در اين‌ نظريه‌ نهفته‌ اعتقادي‌ ازروي‌ حسن‌ نيت‌ باشد ولي‌ ما از اينكه‌ كالائي‌ را توليد مي‌كنيم‌ كه‌ در كنار هنرههاي‌ ديگر (عمدتٹاز طريق‌ سرمايداران‌) قرار مي‌گيرد شرمنده‌ نيستيم‌ ما نفت‌ را هم‌ به‌ سرمايه‌ داران‌مي‌فروشيم‌، حتي‌ بدتر از آن‌ به‌ جنگ‌ افروزان‌. ولي‌ اين‌ گناهي‌ به‌ گردن‌ فرش‌ و فرشبافي‌نيست‌ اما اين‌ بحث‌ به‌ يك‌ واقعيت‌ دردناك‌ بايد اشاره‌ بكنيم‌. آن‌ اينست‌ كه‌ متأسفانه‌ امروز براثر تورم‌ كه‌ بيش‌ از همه‌ بر گروههاي‌ متوسط الحال‌ اثر دارد فرش‌ دستباف‌ كه‌ در زمانهاي‌گذشته‌ در خانه‌ همه‌ طبقات‌ اجتماع‌ رويهم‌ افتاده‌ بود از زير پاي‌ مردم‌ عادي‌ بيرون‌ كشيده‌شده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ فرش‌ ماشيني‌ و نمد گسترانيده‌ شد اين‌ مسأله‌اي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ موردبررسي‌ قرار گيرد احتمالا راههائي‌ را براي‌ كاهش‌ و يا تعديل‌ تورم‌ خواهد گشود.

با اين‌ حال‌ هنوزفرش‌ ايران‌ در بازارهاي‌ جهاني‌ با وجود اين‌ شرايطهاي‌ ناگوار رتبه‌ خودرا حفظ كرده‌ ولي‌ بايد تلاش‌ كرد كه‌ فرش‌ دستباف‌ ايران‌ روز به‌ روز رتبه‌ خود را جهاني‌تركند و بازار تجاري‌ و جهاني‌ را كاملا از آن‌ خود كند و دست‌ ديگر كشورها از اين‌ هنر باارزش‌قطع‌ شود و گوي‌ سبقت‌ را از آنان‌ بگيرد.

براي‌ اين‌ كار هم‌ نياز به‌ شرايط مساعد كارگاهي‌ ـ محل‌ كار ـ شرايط كار براي‌ بافندگان‌قالي‌ ايران‌ دارد. و كوتاه‌ كردن‌ دست‌ دلالان‌ و سلف‌ خرها امكان‌پذير مي‌باشد.

مصاحبه‌:
در تاريخ‌ 1384/11/8 با چند تن‌ از بافندگاني‌ كه‌ در كارخانه‌ فرش‌ بافي‌ اعتماد كارمي‌كردند مصاحبه‌اي‌ انجام‌ شد كه‌ در اينجا مختصري‌ از گفتگو با آنها را ذكر مي‌كنيم‌.

از جمله‌ يكي‌ از كارگران‌ اين‌ كارخانه‌ جناب‌ آقاي‌ حاج‌ محمدباقر محمدزاده‌ چاووشيان‌مي‌باشد كه‌ ايشان‌ هم‌اكنون‌در بازار (قيصريه‌) فرش‌ استان‌ مشغول‌ به‌ كار مي‌باشند. آقاي‌چاووشيان‌ متولد سال‌ 1294 صادره‌ از قزوين‌ مي‌باشد. كه‌ به‌ مدت‌ 3 سال‌ در اين‌ كارخانه‌اجير بودند و كار بافندگي‌ را انجام‌ مي‌دادند.

ايشان‌ توضيح‌ دادند كه‌ اين‌ كارخانه‌ در سال‌ 1309 ه' ق‌ شروع‌ به‌ كار كرد به‌ مديريت‌ سيدمجتبي‌ نبوي‌ و با سرپرستي‌ حاج‌ مهدي‌ معتمدي‌ كه‌ اين‌ كارگاه‌ در كاروانسراي‌ آقا معصوم‌بود و داراي‌ بارانداز و شترخاني‌ محل‌ محسوب‌ مي‌باشد در اين‌ كارگاه‌ رنگها و تهيه‌ مواداوليه‌ و بافت‌ انجام‌ مي‌شد از جمله‌ مواد اوليه‌ آنها كرك‌ و پشم‌ مرغوب‌ بودو رنگهايي‌ كه‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گرفت‌ تمامٹ گياهي‌ بود و همچنين‌ سبك‌ بافت‌ (تركي‌ بافت‌) (فارسي‌ بافت‌) بودنقشهاي‌ آنها را طراحان‌ آلماني‌ انجام‌ مي‌دادند و طرحها را روي‌ كاغذ سفيد مي‌كشيدند وشماره‌گذاري‌ مي‌كردند و بافندگان‌ مي‌بافتند. تعداد كارگران‌ اين‌ كارخانه‌ نزديك‌ به‌ 1000 نفرزن‌ و مرد بودند كه‌ از شهرستانهاي‌ تبريز ـ همدان‌ ـ زنجان‌ ـ قزوين‌ مشغول‌ به‌ كار بودند. اين‌كارگاه‌ تا سال‌ 1319 سرپا بود ناگفته‌ نماند كه‌ طرحهاي‌ اينفرشها بيشتر شاه‌ عباسي‌ ـ لچك‌ترنج‌ ـ حاج‌ خانمي‌ ـ ظل‌ السطاني‌ بوده‌ است‌.
از جمله‌ رفوگران‌ اين‌ كارگاه‌ در سال‌ 1320 برادران‌ حاج‌ غلامرضا اسكندرخاني‌ ـ هاشم‌اسكندر خاني‌ و احمد و علي‌ اسكندر خاني‌ بوند. كه‌ كار ريسندگي‌ ـ رنگرزي‌ ـ رفو را تحت‌ نظرمرحوم‌ استاد نقي‌ ـ استاد خليل‌ ـ محمد پريور تبريزي‌ ـ انجام‌ مي‌دادند. كه‌ آقاي‌ اسكندرخاني‌در توضيحات‌ خود به‌ رنگهاي‌ گياهي‌ از جمله‌ پوست‌ ـ انار ـ پوست‌ گردو ـ روناس‌ ـ اسپرك‌اشاره‌ كردند.

در تاريخ‌ 1384/12/5 با يكي‌ از استادان‌ گرانقدر استان‌ از جمله‌ استاد هنرمند ابوالحسن‌محصص‌ مستشاري‌ كه‌ ايشان‌ متولد سال‌ 1310 صادره‌ از قزوين‌ مي‌باشند گفتگويي‌ درزمينه‌ پيشينه‌ تاريخي‌ فرش‌ دستباف‌ قزوين‌ از جمله‌ كارخانه‌ اعتماد انجام‌ شد كه‌ ايشان‌ هم‌توضيحاتي‌ در زمينه‌ سابقه‌ اين‌ كارخانه‌ براي‌ ما توضيح‌ دادند كه‌ به‌ شرح‌ زير كار مي‌باشد.

اين‌ كارخانه‌ به‌ گفته‌ استاد در سال‌ 1309 در كاروانسراي‌ آقا معصوم‌ به‌ سرپرستي‌ حاج‌مهدي‌ معتمدي‌ و سيد مجتبي‌ نبوي‌ شروع‌ به‌ كار كرد تعداد كارگران‌ اين‌ كارخانه‌ بالغ‌ بر هزارنفر مرد و زن‌ بود كه‌ از شهرهاي‌ قزوين‌ ـ همدان‌ ـ تبريز ـ كاشان‌ آمده‌ بودند كه‌ به‌ دو روش‌تركي‌ باف‌ و فارسي‌ باف‌ قاليها را مي‌بافتند. الياف‌ اين‌ كارخانه‌ كه‌ جزء مواد اوليه‌ محسوب‌مي‌شد توسط خود كارخانه‌ ريسندگي‌ مي‌شد و رنگ‌ رزي‌ مي‌كردند. كه‌ رنگ‌ قاليها گياهي‌ بوداز جمله‌ گياهان‌ اسپرك‌ ـ نيل‌ ـ پوست‌ انار ـ پوست‌ گردو ـ روناس‌ مي‌باشد.

اليافها رادر رنگها قرار مي‌دادند و براي‌ ثابت‌ شدن‌ آن‌ در ظرفي‌ كه‌ از ماست‌ ترش‌ پر شده‌بود قرار مي‌دادند و بعد از آن‌ در آبهاي‌ روان‌ كه‌ به‌ آبخور معروف‌ بود قرار مي‌دادند تا اليافهارنگ‌ اضافه‌ خود را پس‌ دهد و ثابت‌ پيدا كند.

به‌ گفته‌ ايشان‌ نقشه‌هاي‌ اين‌ كارخانه‌ بيشتر شاه‌ عباسي‌ ـ لچك‌ ترنج‌ ـ ظل‌ السلطان‌ ـ حاج‌خانمي‌ كشيده‌ مي‌شد و توسط بافندگان‌ بافته‌ مي‌شد.

طراحان‌ اين‌ نقشه‌ها چند تن‌ ايراني‌ و چند نفر آلماني‌ بودند زيرا فرشها اين‌ كارخانه‌ راآلمان‌ خريداري‌ مي‌كرد. اين‌ كارخانه‌ به‌ مدت‌ 13 سال‌ يعني‌ تا سال‌ 1322 فعاليت‌ مي‌كرد ولي‌با شروع‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ كه‌ آلمان‌ توان‌ مالي‌ و اقتصادي‌ خوبي‌ نداشت‌ ديگر خريدارقالي‌هاي‌ اين‌ كارخانه‌ نبود و بالاخره‌اي‌ كارخانه‌ رو به‌ ورشكستگي‌ رفت‌ و تعطيل‌ شد. باتوجه‌ به‌ اينكه‌ صحبتهاي‌ استادان‌ گرامي‌ آقايان‌: استاد محمدباقر آصف‌ زاده‌ و استاد صالح‌شهيدي‌ در زمينه‌ي‌ پيشينه‌ي‌ تاريخي‌ فرش‌ دست‌ بافت‌ استان‌ قزوين‌ (ري‌ اعتماد) باصحبتهاي‌ استاد محصص‌ هماهنگي‌ و همخواني‌ داشت‌ لذا از تكرار آنها خودداري‌ نموده‌ و به‌توضيحات‌ ارائه‌ شده‌ در فوق‌ بسنده‌ مينمايم‌. با تشكر از زحمات‌ اين‌ اساتيد گرامي‌.

پيشنهادات‌:
1 ـ شناسايي‌ و ايجاد ظرفيت‌ در بازارهاي‌ جديد فرش‌.

2 ـ تلاش‌ در راستاي‌ حفظ هويت‌ فرش‌ ايراني‌.

3 ـ بالا بردن‌ كيفيت‌ و استانداردهاي‌ فني‌ در فرشهاي‌ صادراتي‌ ايران‌ در جنبه‌هاي‌ مختلف‌طراحي‌، نقشه‌، بافت‌، مواد اوليه‌

4 ـ كوشش‌ در راستاي‌ هر چه‌ بهداشتي‌تر كردن‌ فعاليتهاي‌ بافندگان‌ و ايجاد محيطي‌ مساعد وسالم‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از وارد آوردن‌ صدمات‌ جسماني‌، روحي‌ و رواني‌ به‌ بافندگان‌ كه‌عمدتٹ زنان‌ و دختران‌ روستايي‌ هستند.

5 ـ ايجاد تسهيلات‌ بانكي‌ و اعتباري‌ براي‌ گروههاي‌ مختلف‌ از جمله‌: دست‌ اندركاران‌، توليدكنندگان‌، صادركنندگان‌، بخشهاي‌ مشاوره‌اي‌، تخصصي‌ و بازاريابي‌.

6 ـ افزايش‌ سرمايه‌گذاري‌ در صنعت‌ فرش‌ دستبافت‌.

7 ـ تقويت‌ تعاونيها با مشاركت‌ فعال‌ و واقعي‌ توليد كنندگان‌ و دست‌ اندركاران‌ اين‌ بخش‌ وكوتاه‌ كردن‌ دست‌ واسطه‌هاي‌ زائد.

8 ـ حفظ طرحها و نقشه‌هاي‌ سنتي‌ و قديمي‌ فرش‌ دستبافت‌ كشور.

منابع‌ و مأخذ:
1 ـ گلريز، سيد محمدعلي‌. مينو درياباب‌ الجنته‌ قزوين‌، ج‌ 1، انتشارات‌ طه‌، سال‌ 1341

2 ـ آصف‌زاه‌، محمدباقر. قزوين‌ در گذرگاه‌ هنر، انتشارات‌ تهران‌، سال‌ 1374.

3 ـ ساولي‌، جواد. مقدمه‌اي‌ بر شناخت‌ قالي‌ ايران‌، انتشارات‌ فرهنگسرا، سال‌ 1370.

4 ـ مجموعه‌ي‌ مقالات‌ چهارمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ فرش‌ ايران‌، انتشارات‌ مركز توسعه‌صادرات‌ ايران‌، شهريور 1374.

5 ـ به‌ آذين‌، م‌.ا، قالي‌ ايران‌، انتشارات‌ ابن‌سينا، سال‌ 1346.

6 ـ وكيلي‌، ابوالفضل‌. كارگاه‌ فرش‌ ايران‌، انتشارات‌ هنر، سال‌ 1380.

7 ـ حضرتي‌، محمدعلي‌. قزوين‌ آئينه‌ي‌ تاريخ‌ طبيعت‌ ايران‌، انتشارات‌ طه‌، سال‌ 1383.

8 ـ صوراسرافيلي‌، شيرين‌. فرش‌ ايران‌، انتشارات‌ تهران‌، سال‌ 1379.

ســازمــان‌ بــازرگــانــي‌

استــان‌ قــزويــن‌

موضوع‌:

پژوهش‌ در زمينه‌ پيشينه‌ تاريخي‌ فرش‌ دستباف‌ در

استان‌ قزوين‌

محقق‌:

فهميه‌ محمدسياه‌ها

محل‌ اجراي‌ طرح‌

استان‌ قزوين‌

سال‌ اجرا

زمستان‌ 1384

باسمه‌ تعالي‌

تقدير و تشكر
«من‌ لم‌ يشكر المخلوق‌ لم‌ يشكر الخالق‌»

در ابتدا محقق‌ برخود وظيفه‌ مي‌داند از كليه‌ي‌ عزيزاني‌ كه‌ در مراحل‌مختلف‌ اين‌ پژوهش‌ بنده‌ را ياري‌ نموده‌اند اساتيد گرانقدر، آقايان‌ محمدباقرآصف‌زاده‌، ابوالحسن‌ محصص‌ مستشاري‌، صالح‌ شهيدي‌، آقاي‌ مسعود حاج‌محمد رضايي‌ (آصفي‌)، مسئوليت‌ ادارات‌ حج‌ اوقاف‌ و امور خيره‌ و ميراث‌فرهنگي‌ و گردشگري‌ استان‌ قزوين‌، صميمانه‌ قدرداني‌ و تشكر نمايم‌. آرزوي‌موفقيت‌ وسلامتي‌ ايشان‌ را از درگاه‌ خداوند متعال‌ خواستارم‌.

من‌ا... التوفيق‌

اهداف‌ تحقيق‌:

از آنجائيكه‌ اقتصادي‌ ملي‌ هر كشوري‌ وابسته‌ به‌ يك‌ كالا يا چند كالا مي‌باشد و كشور مانيز به‌ صادرات‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ و نيز برخي‌ از محصولات‌ كشاورزي‌ و صنايع‌ دستي‌ ازجمله‌ فرش‌، از اين‌ رو اهداف‌ اين‌ طرح‌ عبارتند از:

1 ـ پژوهشي‌ در زمينه‌ي‌ پيشينه‌ تاريخي‌ فرش‌ دستباف‌ قزوين‌

2 ـ آشنايي‌ با مواد اوليه‌، رنگ‌، سبك‌ بافت‌ فرش‌ سنتي‌ قزوين‌

3 ـ گامي‌ در احياء نقش‌ها و طرحهاي‌ فرش‌ دستباف‌

4 ـ تلاشي‌ در راستاي‌ حفظ هويت‌ فرش‌ ايراني‌

5 ـ اشتغال‌ زائي‌ صنعت‌ فرش‌

6 ـ پاسداري‌ از نقش‌ها و طرحهاي‌ سنتي‌ و قديمي‌ فرش‌ دستباف‌ كشورمان‌

7 ـ ارتقاء سطح‌ مهارت‌ كيفي‌ در صنعت‌ فرش‌ دستباف‌

اميد است‌ با كمك‌ هنرمندان‌ فرش‌ و ياري‌ مسئولين‌ ذيربط به‌ اين‌ اهداف‌ مهم‌ دست‌ پيداكرده‌ و گامي‌ هر چند كوچك‌ در احياء و حفظ فرش‌ دستباف‌ كشور عزيزمان‌ ايران‌،برداريم‌. 
انشاءالله‌
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